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 *خوبند به دين، دورانديش و نرمشيعيان واقعي؛ پاي

 الله علامه محمدتقي مصباحآيت

 چكيده
ا ذکر سه صفت و ويژگي کليي ب البلاغهو در خطبة متقيان در نهج هاي پرهيزگاران و شيعيان واقعي در روايت نوف بکاليتوصيف و بيان ويژگي

تفصيل ايي  صيفات و مصيادي   بودن، و سپس حضرت به بودن به امر الهي؛ و اهل فضايلند، عاملند از: عرفان به خداوتشود که عبارآغاز مي
کنند. حضيرت بيراي هاي رفتاريِ صفات و ملکات اخلاقي شيعيان واقعي را نيز توصيف ميها و نشانهي  نمادها، جلوهنکلي آنها را بيان، و همچ

هاي ؛ از نشيانه«فيِ ديِي   وحَزَمْياف فيِي ليِي  قوَُّةًأنََّكَ ترَىَ لهَُ  ومَِ ْ علَاَمةَِ أحَدَهِمِْ» فرمايند:ميهاي رفتاري آنان تبيي  نخستي  و دومي  ويژگي
 بيني.خو و سازگار ميحال نرمشيعيان واقعي و پرهيزگار اي  است که او را توانمند و نيرومند در دي  و دورانديش و درعي 

 شيعيان واقعي، تکاليف الهي، موازي  اخلاقي. ها:كليدواژه
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 داريشناسي شيعيان واقعي و پايداري آنها در دينوظيفه
دربارة وظيفية  ،برندنخستي  نشانه و علامتي که حضرت از آن نام مي

انسان در قبال خداوند، و نشانة دوم، دربارة رفتار انسان با مردم اسيت. 

کنيد درنتيجه، آن ايميان ايجياب مي. هر مؤمني به خداوند ايمان دارد

بنيد مؤم  به وظايف ديني خود عمل کنيد و بيه احکيام خداونيد پاي

ت کيه سان نيستند و چنان نيساما همة افراد در مقام عمل يك، باشد

دقت به همة وظيايف دينيي و دسيتورهاي خداونيد عميل همگان به

مييًلاف زنييان . کننييدکننييد، و بسييياري در اييي  زمينييه کوتيياهي مي

اند و مسلمان در کشورهاي غربي که از مسييييت دسيت شسيتهتازه

اند، بيش از برخي زنان کشور ميا ظيواهر اسيلامي را اسلام را برگزيده

مسلمان پييش از آنکيه مسيلمان شيوند، ازهکنند. آن زنان ترعايت مي

اما پس از آنکه مسلمان شدند، حجاب را يك وظيفية ، حجاب نداشتند

رو وقتي با برخيي از آنهيا در ازاي . بندنددانند و به آن پاياسلامي مي

انيد بينيم کاملاف حجاب را رعاييت کردهشود، ميتلويزيون مصاحبه مي

که رعايت حجياب بيراي زنيان اليدرح، پوشانندو موي سرشان را مي

هييا و باشييد و مزاحمتمسييلمان در کشييورهاي اروپييايي معضييل مي

پي دارد و آنيان بيا وجيود همية  هاي فراواني را براي آنها دردشواري

ها حجاب خود را در آن کشورهاي لائييك، کيه ها و مزاحمتسختي

کننيد؛ شود، حفظ ميدر آنها با ظواهر ديني، ازجمله حجاب مبارزه مي

زيرا باور دارند رعايت حجاب يکي از احکام ضروري و واجي  اسيلام 

اميا متسسيفانه ، بنيد باشيداست و مسلمان بايد به احکيام ديينش پاي

کنيم کيه در شيهرهاي جمهيوري اسيلامي و حتيي در مشاهده ميي

تري  شهرها، مانند قيم و مشيهد بسيياري از زنيان حجياب را مذهبي

 ند.کنطور کامل رعايت نميبه

)که بنيده  چند سال پيش، تلويزيون با يك خانم مسلمان اتريشي

ام و اکنيون آن شناسم و در اتريش به منزلشان رفتيهاش را ميخانواده

کرد. آن خانم در کند( مصاحبه ميخانم با همسرش در قم زندگي مي

کنم کيه چيرا برخيي زنيان اييران مصاحبة خود گفت م  تعج  مي

ان غيرمسلمان اروپايي ندارند و حجياب را رعاييت تفاوت چنداني با زن

اند و برخيي مناسيك و اعميال دينيي را کنند. اي  زنان، مسلماننمي

رونيد؛ و نيذر دهنيد؛ بيه حيج و عميره و زييارت کيربلا ميانجام مي

کنند. متسسفانه گونه که بايد حجاب خود را رعايت نميکنند؛ اما آنمي

ازجمله کشور ما، نفيوذ کيرده و  فرهنگ غربي در کشورهاي اسلامي،

هاي مسلمان، اختلاط زن با مرد نياميرم شياي  در بسياري از خانواده

هياي مسيلمان افيزون بير آنکيه حجياب را شده است. بسياري از خانم

کنند، با مردان نياميرم نييز ماننيد مييارم خيود دوسيتانه و رعايت نمي

ترديد اي  رفتارها بيا يکنند. بآشنايانه رفتار و حتي با يکديگر شوخي مي

 باشد.هاي اسلام ناسازگار است و نشانه و علامت مسلماني نميآموزه

در نگرشيي کليي کسياني کيه ديي  و ميذهبي چيون اسيلام را 

اند: نخست، کساني که دسيتورهاي آن ديي  را بر دو دسته ،اندپذيرفته

گيرنييد و بسييياري از آداب و احکييام دينييي را تشييريفاتي جييدي نمي

خصوص وقتي بيي  مخالفيان آن بدرنتيجه در مقام عمل و . اننددمي

هييا، احکييام حييلال و حييرام را دربييارة خوردني ،برندسييرميدييي  به

دوم، کساني که دي  و آداب . کنندها و معاملات رعايت نميپوشيدني

گيرنييد و در هيير وضييعيتي و احکييام و دسييتورهاي آن را جييدي مي

بند باشيند. آنيان پييش از يني پايکوشند به احکام و دستورهاي دمي

آنکه خود را اهل فلان کشور يا فلان شهر بداننيد، خيود را مسيلمان 

دانند و براي آنها دي ، بر مليت و نژادْ مقدم اسيت. وقتيي درصيدد مي

انديشيند کيه انتخاب شغل هستند، پيش از هر چيز به اي  مسيلله مي

ننيد ييا نيه؛ درنتيجيه دهد اي  شغل را انتخاب کآيا دينشان اجازه مي

گزينند که دينشان آنها را جايز شمرده است و سيپس مشاغلي را برمي

تر است و درآميدزايي بيشيتري دارد. روند که آسانبه دنبال شغلي مي

همچني  دربارة امور ديگر ازجمله ازدواج، احکام و دستورهاي ديي  را 

صيل اسيت و طورکلي براي آنها در زندگي، دي  اکنند و بهرعايت مي

پس تفياوت . تري  دغدغة آنها رعايت احکام و قواني  الهي استمهم

کننيد تياب  اساسي بي  دو دسته، اي  است که دستة نخست ادعيا مي

ها و احکيام معرفيي دي  هسيتند و خيود را ملتيزم بيه آداب و سينت

بند نيستند؛ ولي دسيتة اما در عمل چندان به احکام دي  پاي ،کنندمي

 ند.بندا باور دارند و درنتيجه در عمل به آن پايدوم دي  ر

 

بندي به وظااي  و تكاالي  الهاي و دعا   لزوم پاي
 ديگران به انجام آنها

مؤم  بايد به احکام ديينش ملتيزم باشيد و بيا قيدرت و هميت، 

اجيرا درآورد. پيس از  جاي زندگي خود بيهدستورهاي الهي را در جاي

ا براي رسالت بيرانگيختيم و کتياب و فرمايد، موسي رآنکه خداوند مي

الواح را در اختيار او نهاديم که در آنها مواعظ و دستورهاي ميا بيود، از 

اجيرا  هاي آن کتاب الهي را بهخواهد با قدرت، دستورها و پياموي مي
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بْنيَا ليَهُ »درآورد و قومش را به اجراي آنها فرمان دهيد:  تَ وَکَ

ِّ شيَيٍْ   يفِ ِّ شيَيٍْ   وَتَفْصيِيلاف مَوْعِظةَ ًالألْوَاحِ مِ ْ کُلِ لِکيُلِ

ةٍفَخُذْهَا  سُرِيکُمْ دَارَ  بِقُوَّ نِهَا سيَ سَحْسيَ سْخيُذُوا بِ أْمُرْ قَوْميَكَ يَ وَ

هيييا از و بييراي او در آن لوح ؛(541)اعيييراف:  «الْفَاسييِقِي َ

هرگونه پندي و شرح هر چيزي نوشتيم. پيس گگفتييم:آ آن 

ا به جد و با همة نييرو فراگيير و قيوم خيود را بفرمياي تيا ر

کار بندنيد. زود اسيت کيه سيزاي بهترينش را فراگيرند و به

 نافرمان بدکار را به شما بنمايم.

هاي قيرآن را سيرلوحة براساس اي  فرمان خداوند، ما بايد فرمان

مان قرار دهيم و در همة شلون زندگي بيه دسيتورها و احکيام زندگي

بيا همية وجودشيان بيه  سلمان فارسييعمل کنيم. کساني، مانند  آن

شيد، نخسيت آن را اي نيازل ميورزيدند و هرگاه آييهقرآن عش  مي

کردنيد و هميواره در فهميدند و سيپس بيه آن عميل ميخوبي ميبه

کردند؛ اما ميا در عميلِ زندگي، احکام و دستورهاي خداوند را اجرا مي

مان بيه قيرآن، در بنديهمة علاقه و پاي کنيم وبه قرآن کوتاهي مي

شود. گياهي نييز بيا آن بوسيدنش و قراردادنش بر طاقچه خلاصه مي

گييذريم و در رفت  از زيير قيرآن مياسيتخاره کنييم و هنگيام مسيافرت

خيوانيم، خوانيم و چون بسييار انيدق قيرآن ميمجالس ختم، قرآن مي

بينيم، احسياس مييخيوانيم ييا برخيي آييات قيرآن را هرگاه قيرآن مي

 اي دارد.ايم و آن آيه براي ما پيام تازهتر آن آيه را نديدهکنيم پيشمي

رو حتيي ازاي . بودن استهاي قرآن، نو و تازهالبته يکي از ويژگي

هايي را از آن دريافتيه ها بيار خوانيده، و نکتيهاگر انسان يك آيه را ده

انديشيد، و دربيارة آن ميکنيد باشد، بار ديگر که در آن آيه تسميل مي

آورد؛ اميا ميا دربيارة قيرآن کوتياهي دسيت ميياي از آن بهنکتة تازه

کنيم و با آن بيگانه هستيم. احکام و دسيتورهاي قيرآن و شيرا را مي

هايمان و کنيم که با خواسيتهپذيريم و به آنها عمل ميدر صورتي مي

ميان جناحي با آداب و رسوم شهر و فاميل و همچني  اغراض حزبي و

کيه زنيم؛ درحاليتعارض نداشته باشد؛ وگرنه از عمل به آنها سرباز مي

بندي قاطعانه به احکيام استواري در عمل به دي  و پاي امير مؤمنان

کنند. هاي بارز شيعيان واقعي معرفي ميو دستورهاي الهي را از نشانه

قيرار  در ديدگاه حضرت، شيعة واقعي، دي  را نخسيتي  اولوييت خيود

دادن وظايف دينيي و  هاي او انجامدهد؛ يعني سرلوحة همة برنامهمي

ارتباط با خداسيت. درواقي  شييعة حقيقيي کسيي اسيت کيه ديي  و 

هاي هاي آن برايش اصل است و پيش از پرداخت  بيه خواسيتهبرنامه

گاه در عميل ورزد و هيچدادن دستورات دي  اهتمام ميخود، به انجام

 کند.الهي کوتاهي نميهاي به فرمان

راستي اگر دي  و عمل به آن برايمان اصل، و از هر چيز ديگير به

تر و ارزشمندتر بيود، پييش از هير چييز بيه وظيفية دينيي خيود مهم

خاستيم، عمل بيه وظيفية دينيي انديشيديم و هرگاه از خواب برميمي

بود. درست است هير صيبا ابتيدا سرآغاز افکار و سرلوحة کارهايمان 

کوشيم نمازمان قضا نشود، اما اگر دلميان را خوانيم و حتي مينماز مي

نخست به اميور دنييايي  يابيم هنگام برخاست  از خواب،بکاويم، درمي

مان را انديشيم و درپي آن هستيم که چگونيه دنييا و زنيدگيخود مي

کنيم وقتي بيه اداره رفتييم بيه مسيلولمان سامان دهيم؛ مًلاف فکر مي

دسيت گييريم تيا موقعييت بهتيري بهاي پيشييم و چه روييهچه بگو

کند، حتيي هنگيام آوريم. هرگز دلبستگي به مال و مقام ما را رها نمي

هاسيت. وضوگرفت  يا نمازخواندن نيز فکرمان متوجه همان دلبستگي

دادن کارهياي روزميره دوبياره بيه اميور در پايان روز و پس از انجيام

انديشيم تا اگر در آنها نقي  و کاسيتي ميهاي خود دنيوي و فعاليت

اييم، دسيت آوردههايي بهيافتيم، درپي جبران آن برآييم و اگر موفقيت

انديشيم چه کنيم تا زندگي ميا روني  آنها را توسعه دهيم و درکل مي

 بيشتري بيابد اما از آخرت و امور معنوي غافليم.

 

 بندي شيعيان واقعي به دينهايي از پايجل ه
خيزند، به يياد دان خدا و مؤمنان واقعي، صبيگاه که از خواب برميمر

وإَلِيَيْهِ  بعَدَْ ماَ أمَاَتنَيِ أحَيْاَنيِ الَّذيِ اليْمَدُْ للَِّهِ» گويند:افتند و ميخدا مي

سپاس خيدايي را کيه  ؛(5، ح 165، ص 1، ج 5631)کليني، « النُّشوُرُ

سيوي اوسيت. د و حشرونشير بهمرا زنده کرد پس از آنکه ميرانده بيو

خواهند که به آنان توفي  دهد تا روزشان را در همچني  از خداوند مي

مسير بندگي او سپري کنند؛ سپس در پايان فعالييت روزانيه، پيس از 

 بندگي و عبادت خدا، آخري  کارشان نيز ياد خداست.

ها و احکيام ديي  را سرسيري فرمان شيعيان واقعي اميرمؤمنان

کننيد؛ رند و جدي و قاطعانه حلال و حيرام خيدا را رعاييت ميگينمي

مًلاف هنگام غذاخوردن تا مطمل  نشوند آن غيذا حيلال اسيت از آن 

گزيننيد کيه بيه احکيام الهيي خورند يا همسري براي خود برمينمي

نزند؛ زيرا آنچه براي آنان مهم  بند باشد و ازدواج به دينشان لطمهپاي

سيت. دربيارة تيصييل نييز چنيي  هسيتند. و اصل است، رضاي خدا

انديشند خداوند از آنهيا چيه خواسيته اسيت و اگير هنگام تيصيل مي
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کوشند از آن مقام براي تقويت ديي  خيدا و دست آورند، ميمقامي به

دادن صيييا ترويج شعاير الهي استفاده کننيد و فقين نگيران انجيام

 وظايفشان هستند.

دادن  کردن و انجيامرعاييتبنيد، و در کساني کيه بيه ديي  پاي

ماننيد و دار مياحکام و دستورهاي خداوند جدي نيستند، تا وقتي دي 

کنند که دي  و احکام آن تضاد يا تزاحمي بيا به احکام الهي عمل مي

ها و مناف  مادي آنها نداشيته باشيد؛ اميا اگير احکيام خيدا بيا خواسته

هييا را انجييام هاي آنييان و خويشانشييان در تعييارض بييود، آنخواسييته

انديشند که آن غذا حلال است يا حرام، دهند. هنگام خوردن نمينمي

بيودن خورند، سپس شايد دربارة حيلال و حرامبلکه نخست آن را مي

انديشيند خميس ييا زکيات ميالي کيه گاه نميآن تيقي  کنند. هيچ

گوينيد خواهند مصرف کنند، پرداخته شده است يا نه. بيا خيود ميمي

کنيم اگر زکات و خمس اي  اموال پرداخيت نگردييده   ميبعد تيقي

بنيد پردازيم! در معاملات نييز بيه حيلال و حيرام پايرا مياست، آن 

کوشيند بيا توجييه نيستند و از گرفت  بهيرة پيول ابيايي ندارنيد و مي

شرعي، ربا را نوعي معامله قلمداد کنند و رشوه را هديه. طبيعي اسيت 

هيا و خواري رواج يافيت، گرفتاريي و رشيوهگونيه ربياخواروقتي اي 

 گردد.ناپذير نيز ميان مردم شاي  ميهاي علاجبيماري

 

زندگي سالم در گرو رعايت م ازين اخلاقي و داشانن 
 روابط سالم و اسلامي
نشانه و علامت دوم مؤمنيان و شييعيان  در بيان نوراني امير مؤمنان

خويي و سازگاري با ميردم اسيت کيه بييانگر واقعي، دورانديشي و نرم

باشد. گياهي انسيان شيوة معاشرت و ارتباط شيعيان واقعي با مردم مي

کوشد به آنها ملتزم باشيد، داند و ميح  و باطل و معارف ديني را مي

و باطل را بشناسيد ييا هنگيام تواند مرز بي  ح  اما هنگام عمل نمي

معاشرت با مردم با شيوة درستِ رفتارْ آشنا نيسيت. هير مسيلمان جيز 

اينکه بايد احکام و قواني  الهي را رعايت کند، يعني به حلال و حيرام 

بنيد خدا ملتزم باشد، بايد بکوشد به صفات نيکيوي اخلاقيي نييز پاي

ت اخلاقي اسيت باشد. بخشي از مسائل اخلاقي دربارة صفات و ملکا

هاي روحي و رواني هستند و بخيش ديگير دربيارة که همان خصلت

هاي عملي است که بايد در رفتيار و عميل انسيان نميود يابيد؛ ارزش

رو انسيان نخسيت باييد بکوشيد صيفات و ملکيات اخلاقيي را ازاي 

دادن دست آورد و همچني  هنگام رفتيار بيا ديگيران شييوة نشيانبه

بداند. داشت  خانوادة سالم در گرو آن است کيه هاي اخلاقي را ارزش

وشوهر در ارتباط با يکديگر و در ارتباط با فرزندان، و نييز فرزنيدان زن

در ارتباط با پدرومادر موازي  اخلاقي را رعايت کنند و داشيت  جامعية 

سالم در گرو رعايت موازي  اخلاقي در ارتباط با همسايگان، خويشان 

سيت. البتيه رعاييت درسيت ضيوابن و ميوازي  و ديگر اقشار جامعه ا

رو کسياني کيه از ضيوابن ازايي . اخلاقي متوقف بر شناخت آنهاست

آگاهي ندارند، در شيوة رفتارشان با همسايگان و زيردستان، فرزنيدان، 

کيه در  شوند. کسيانيوتفرين دچار ميوالدي  و... به اشتباه يا به افراط

انيد و طيل را رعاييت کننيد، اندقرفتار بيا ديگيران بتواننيد حي  و با

ها بييه اييي  سييب  اسييت. حتييي در اخييتلاف و تيينش ميييان انسييان

ها اخيتلاف هاي متدي  به علت ناآگاهي از وظايف و مسلوليتخانواده

کوشد به سليقه و نظر خود عمل کند و در مقابل، دهد. مرد ميرخ مي

تيجيه باشيد؛ درنکردن سليقه و نظر خود ميهمسرش نيز درپي عملي

کننيد. البتيه هرييك از اي با يکديگر اختلاف پيدا ميدربارة هر مسلله

پندارد نظر او مطياب  مصيليت اسيت و چيون نظير خيود را آنها مي

 کند.داند، بر آن پافشاري ميصييا مي

اي از اختلافات خانوادگي يا اختلافات مييان ديگير افيراد، در پاره

حرام اسيت ييا شيبهة حرميت خواستة طرفي  يا خواستة يکي از آنها 

شيود و اي ديگر مرز حلال و حيرام الهيي رعاييت مياما در پاره، دارد

يك از آنها مخالف حکم الهي نيست؛ يعني خواسيتة هير دو نظر هيچ

يك رجييان و گاه باييد دانسيت نظير کيدامباشد، آنمباح و جايز مي

ف برتري دارد و شرعاف بر نظر ديگري مقدم است؛ پيس گياهي اخيتلا

دربارة امري جايز يا حرام يا مشتبه است و گاهي دربارة امور مبياح. در 

بردن اختلاف بايد مباحي را که بير مبياح ديگير حالت دوم براي ازبي 

رجيان دارد، مقدم داشيت؛ يعنيي در ايي  ميوارد، داوري و قضياوت 

متوقف بر آن است که انسان از مصالا هر دو طرف آگاه باشد و بداند 

 يك بر ديگري مقدم است.دامخواستة ک

 

 لزوم رعايت اعندال در اجراي مقررا  و تربيت افراد
بلکيه دربيارة شييوة ، گاهي اختلاف دربارة رعايت احکام الهي نيسيت

اي بردن آن بايد دانست چيه شييوهبي دادن آن است که براي ازانجام

تر است؛ مًلاف پدر مؤمني، خيود را موظيف صييا يا به صواب نزديك

اي اسلامي و سالم تربيت، و او را با احکيام گونهداند فرزندش را بهمي

هاي شرا آشنا کند تا مان  فاسدشدن فرزنيدش شيود. حيال، و ارزش
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اي را بيراي تربييت فرزنيدش برگزينيدا آييا بيا اي  پدر بايد چه شيوه

خشونت و تندي، فرزندش را تربيت کند؛ يعني به او بگويد م  اجيازه 

ايي از تو سرزند و منييرف شيوي و باييد بيه اصيول و دهم خطنمي

بند باشييا ييا براسياس آنچيه هايي که م  به آنها معتقدم پايارزش

کند، بايد بير امروزه، فرهنگ رايج دنيا براي تربيت فرزندان تجويز مي

ميييوري او را تربيييت کييرد؛ يعنييي بايييد تسييليم مبنيياي کودق

د تا استعدادهايش رشيد کنيد هايش شد و به او آزادي کامل داخواسته

و غرايزش سرکوب نگرددا بيه تعبيير ديگير آييا باييد بيا خشيونت و 

قاطعيت فرزندان را تربيت کرد ييا بيا تسياما و بيدون درنظرگيرفت  

 ميدوديتي، به کودق آزادي کامل دادا

در کارخانه يا اداره، چگونه رئيس يا کارفرما بايد بيا کارمنيدان ييا 

هيايي حقيوقي و اي قانونهير اداره و کارخانيهکارگرانش رفتار کنيدا 

بند باشند و همه بايد براسياس شرعي دارد که همگان بايد به آنها پاي

ها به وظيفة کاري خود عمل کنند؛ ميًلاف نباييد همان قواني  و ارزش

هاي کياري بيه اميور ديگير بپردازنيد. در کاري کننيد ييا در سياعتکم

، اگر رئيس اداره يا کارفرميا متوجيه شدهچارچوب همي  مقررات پذيرفته

هاي گونياگون بيه کنيد و بيه بهانيهشد کارمند يا کارگري سسيتي مي

بند نيست، چگونه بايد با او رفتار کندا آيا قاطعانيه و جيدي تعهدش پاي

هاي کاري به کارهاي ديگير نپيردازد و فقين از او بخواهد که در ساعت

انگاري بيا گيرد؛ يعني با سهلاش عمل کند، يا سخت نبه تعهد و وظيفه

رو شود و اشتباهش را به او گوشزد کند. درواقي  بييان ايي  موضوا روبه

هياي ها براي دانسيت  ايي  نکتيه اسيت کيه آييا در همية ارتباطنمونه

خانوادگي و اجتماعي، مانند ارتباط پيدر بيا فرزنيد، اسيتاد بيا شياگرد، دو 

و... بايد قاطعانه درپي اجيراي همکار با يکديگر يا دو همسايه با يکديگر 

 ها و احکام و حقوق بود يا بايد مساميه و اغماض داشتاارزش

گييرد، پذيرد و در قبيال آن حقيوق ميکسي که مسلوليتي را مي

دادن کياري نبايد کوتاهي کند؛ يعني عقلاف کارگر اجيرشده براي انجام

کيار کنيد يا کارمندي که براساس قرارداد متعهد شيده اسيت در اداره 

بايد تمام مدت حضور در ميل کارش را بيراي کارفرميا ييا اداره کيار 

کند و ح  ندارد به کاري بپردازد که بيا مسيلوليت و تعهيد او ارتبياط 

دهنيد ندارد. البته اگر ضرورتي رخ دهد، عقل و قانون بيه او اجيازه مي

مدتي در ميل کار حاضر نشود؛ مًلاف اگير بيه کارمنيدي خبير دهنيد 

اش تصادف کرده است و اکنون او در بيمارستان بستري است، او بچه

ح  دارد مرخصي بگيرد تا به کارهاي درماني فرزنيدش بپيردازد؛ اميا 

پذيرفته نيست هنگام کار، با همکار يا رفيقش صيبت کند و کيارش 

کياري کيارگرانش را درست انجام ندهد. طبيعي است کارفرما بيه کم

شيود؛ اميا آييا کاري آنان متضيرر ميز کمدهد؛ زيرا احساسيت نشان 

کنيد و اش عميل نميتوانيد بيا کيارگري کيه بيه وظيفيهکارفرما مي

رساند قاطعانه و تند رفتار کند و حتي سيخناني گونه به او ضرر مياي 

به او بگويد که شايد خلاف شرا باشد تيا او را بيه معيروف امير، و از 

لام بير گذشيت و اغمياض و منکر نهي کندا يا با توجه به اينکه اسي

کنييد، بيير کييارگرش سييخت نگيييرد و نکردن تسکيييد ميگيريسييخت

معروف درنتيجه زيان ببيندا هرگاه در ظاهر بي  دو ارزش، مانند امربيه

نکردن تضياد رخ گيريازمنکر، و گذشيت و اغمياض و سيختو نهي

توان بي  آن دو ارزش جم  کيردا دهد، بايد چه کرد و چگونه ميمي

در در مقام تربيت چگونه باييد بيا فرزنيد خطاکيارش رفتيار کنيدا يا پ

گوشي کودکان طبيعي اسيت و سيب  رشيد آنيان پرخاشگري و بازي

شود، او بيراي هاي کودق، مزاحم کار پدر ميگردد؛ اما وقتي بازيمي

گيري و اعميال خلاصي از آن بايد بر کودق سخت بگيرد و با سخت

خانه بازي کندا ييا او را آزاد بگيذارد و  مقررات، اجازه ندهد کودق در

 اش نگردداگوشيمان  بازي

گيري و اعمال مقيررات کيه در اي  دو شيوة تربيتي، يعني سخت

گذشته رايج بيود، ييا شييوة تربيتيي اميروزي کيه تسياما در تربييت 

فرزندان و آزادگذاشت  آنهاست، از ديدگاه اسلام، اشتباه و خطاسيت و 

آيد و ديگري تفرين. کسياني کيه بيا شمار ميبه يکي افراط در تربيت

داننيد معارف اسلام و تشي  و نظام تربيتي آن آشنا هسيتند، نييك مي

 چگونه بي  اي  دو ارزش جم  کنند.

براساس نظيام تربيتيي و ارزشيي اسيلام، انسيان نباييد در برابير 

تفاوت باشد و ناخشنودي خود را آشکار نکنيد. گياهي ها بيناهنجاري

شناسان تعليم و تربيت که درزمينة مسائل تربيتي نوجوانان فعالييت کار

شوند که براثر تربيت خانوادگي حاليت رو ميکنند، با نوجواناني روبهمي

تواننييد بييا انفعييالي شييديدي در آنييان پديييد آمييده اسييت؛ يعنييي نمي

هاي ديگران مخالفت کننيد؛ ميًلاف هرگياه دوسيت چنيي  درخواست

پيذيرد؛ زييرا هد که به پارق يا سينما برونيد، او مينوجواني از او بخوا

اش شيود. حتيي اگير تواند درخواستش را رد کند و باعث ناراحتينمي

کنيد؛ دوستش از او بخواهد کار نادرستي انجام دهد، وي موافقيت مي

کشد خواستة او را نپيذيرد. ايي  خصوصييت رفتياري زيرا خجالت مي

هاست. درواق  فسيادهاي انيرافيي منشس بسياري از فسادها و انيراف
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برخي نوجوانان در س  بلوغ و حتي پيش از آن ناشي از همي  حاليت 

شناسييان هنگييام تيليييل انفعييالي شييديد اسييت. مربيييان و روان

انييد کيه يکييي از عوامييل مييؤثر در شيناختي اييي  روحيييه دريافتهروان

خصوص ميادر بپيدايش اي  روحيه، شيوة تربيتي نادرست پدرومادر و 

است. آنان با ابراز ميبت بيش از انيدازه بيه فرزنيد و بيرآوردن همية 

هاي او، مجييال فهييم تضيياد و تعييارض در رفتارهييا را بييراي خواسييته

گويي رو کودق شيوة درسيت پاسي اند؛ ازاي کودکشان فراهم نياورده

دانيد کيه هاي گوناگون را فرانگرفته است؛ درواق  او نميبه درخواست

پنيدارد باييد بيا ها پاس  منفي داد؛ بنابراي  ميخواستبايد به برخي در

 هاي دوستان و آشنايان موافقت کند.همة درخواست

 

 و تفريط در اجنماع و سياستافراط 
که نتواننيد دهد و کسيانيها تعارض رخ ميدر ظاهر گاهي بي  ارزش

هيا بيابنيد، در زنيدگي، بيا حل درستي براي جمي  مييان آن ارزشراه

شيوند؛ ميًلاف گياهي رئييس اداره، شييوة بسياري مواجه ميمشکلات 

رو کارمنيد متخليف داند؛ ازاي درست رفتار با کارمندان متخلف را نمي

کنيد ييا بيه تخليف کارمنيد خيود اعتنيا شدت توبي  و تنبييه ميرا به

گيرد. شيايد او بيراي رفتيارش از را ناديده ميکند و با تساما آن نمي

د؛ اما درواق  هر دو رفتار، ناصييا، و يکيي افيراط شرا نيز دليل بياور

حل صييا براي جم  مييان دو ارزش در و ديگري تفرين است. راه 

ظاهر متعارض اي  است که انسان به روش معقيول و حيد وسين آن 

 دو عمل کند تا مصليت اقوا را دريابد.

انسان عاقل نبايد با هر درخواسيتي موافقيت کنيد و بيه ديگيران 

هاي خود را بيه او تيمييل کننيد. برخيي از رجيال هد خواستهاجازه د

کنيد، در گونه هستند. هرگاه وي در سياست اشتباه ميسياسي نيز اي 

گويد که دوستان از م  خواستند چني  کينم و مي  پاس  منتقدان مي

شود بيه ناگزير با درخواست آنان موافقت کردم و هرگاه به او گفته مي

بگو به درخواسيت فلانيي ايي  کيار را انجيام  اشتباهت اعتراف ک  و

ام کيه بيه ضيرر گويد م  به دوستانم وفادارم و عهد کردهاي، ميداده

کنم. آنان سخ  نگويم و براي رعايت وفاداري به آنيان اعتيراف نميي

گويا وي عهد کرده است به دوستانش وفادار بمانيد حتيي اگير آنيان 

نکردن مرزهيا ناشيي از رعايت باعث شوند او به جهنم برود. اي  رفتار

شود. وفاي به عهد لازم و پسينديده اسيت؛ اميا بيراي آن، حيد و مي

اي درپيي داشيته باشيد، مرزي وجود دارد. اگر وفاي به عهيد مفسيده

گويي کييه ارزشييي گيياه رفتيياري ناپسييند اسييت؛ هماننييد راسييتآن

 گوييشده براي جوام  انساني است؛ اما رفتار ارزشيمند راسيتشناخته

گويي نيز حدي دارد؛ يعني چنان نيست کيه در هير وضيعيتي راسيت

گفت  واج  اسيت؛ ماننيد گويي حرام و دروغارزش باشد؛ گاهي راست

گييردد، شييدن مييؤمني ميگويي سييب  کشتهکييه راسييت هنگييامي

شيود. اگير گياهي گويي که سب  نجات جان اوست واجي  ميدروغ

داد که وفاي به هر عهيد توان احتمال گردد، ميگفت  دروغ واج  مي

 باشد.اي لازم نميو پيمان غلن و احمقانه

 

 ها و رفنارهانگري در تصميمضرور  دورانديشي و فرجام

همواره انسان بايد در زندگي، ميتاط و دورانديش باشد؛ مًلاف اگر از او 

کننده دوسيت خواسته شد کياري را انجيام دهيد، هرچنيد درخواسيت

درنگ خواسيتة او را بپيذيرد، بلکيه نخسيت بيصميمي او باشد، نبايد 

دقت آن خواسيته را بررسيي بايد بينديشد و سپس پاس  دهد؛ يعني به

گاه پاس  مًبت يا منفيي دهيد. اگير کند و فرجام آن را درنظر بگيرد، آن

دادن کياري را درنگ و به سب  رعاييت ادب و دوسيتي ييا... انجيامبي

رو بيرد؛ ازايي ن آن به اشتباهش پيدادبپذيرد، ممک  است پس از انجام

عاقلانه است به دوستش بگويد که تو براي م  ميترم و عزييزي، اميا 

پذيرفت  آن کيار  اجازه بده م  دربارة درخواستت فکر کنم؛ سپس دربارة

بينديشد. اگر دريافت آن کار نادرست است و رضاي خيدا در آن نيسيت 

وسيتش عيذرخواهي کنيد و و خسارت آخرت و دنييا را درپيي دارد، از د

 دانم درخواست شما را بپذيرم.بگويد که م  صلاح نمي

اي  خصوصيت اخلاقي که فرد براسياس آن، هير درخواسيتي را 

انديشييد و عاقبييت آن را پييذيرد و نخسييت دربييارة آن ميسييريعاف نمي

کنييد، در فارسييي، پييذيرد يييا رد ميسيينجد و سييپس آن را ميمي

شود. طبيعي است کيه اگير ناميده مي« حزم»دورانديشي و در عربي، 

همواره انسان دورانديش باشد، ممک  است بسيياري از دوسيتانش را 

 ازدست بدهد؛ اما ثمرات دورانديشي ارزشمندتر از آن است.

هاي صيييا بيه تسميل و تفکير دستيابي به بسيياري از تصيميم

تواند به تصيميم صيييا دسيت سرعت ميفراوان نياز ندارد و فرد به

کنيد ييا کياري ميآيد يا کميابد؛ مًلاف وقتي کارمندي دير به اداره مي

کنيد و... و درنتيجيه هنگام کيار، بيا ديگيران صييبت و شيوخي مي

گيري کنيد، دهد، اگر مسلول او سختاش را درست انجام نميوظيفه

رو ممکي  اسيت مخفيانيه شود؛ ازايي دار ميغرور آن کارمند جرييه
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تي کارش را رهيا کنيد و بيراي اداره، مشيکلاتي را کند يا حکاري کم

فراهم آورد؛ پس نخست بايد آن مسيلول، سيود و زييان رفتيارش را 

اي با آن کارمند رفتيار کنيد کيه او کيارش را گونهبسنجد و بکوشد به

اش کاسته نشود و همچني  اشيتباهش را رها نکند و از شوق و انگيزه

گيري دانيد کيه سيختمي تکرار نکند. هر مسلول دورانيديش نييك

گردد که افراد کارشيان را رهيا جا، نتيجة معکوس دارد و باعث ميبي

 کنند و درنتيجه کارها بر زمي  بماند.

ها همة اصول اخلاقي و قيواني  اجيرا امروزه اگر بنا باشد در اداره

سب  قانون کيار کيه اجيازه رود، بخصوص بهشود، کاري ازپيش نمي

از اداره اخراج کنند؛ مگر به دلايل خاص. حال اگير دهد کارمند را نمي

رئيس اداره بخواهد در اداره به همة ضيوابن و قيواني  عميل شيود و 

بيازي و جدي اي  موضوا را پيگيري کند، کارمنيدان متخليف، بيا لج

شوند؛ اما ميدير دورانيديش هاي اداره ميکاري، باعث توقف برنامهکم

گييرد و بيا توجيه بيه اد را درنظر ميو آگاه، همة شراين و ظرفيت افر

دانيد اگير بيا قاطعييت بيا کنيد؛ زييرا ميشان با آنان رفتار ميظرفيت

کارمندانش رفتار، و حتي برخي را اخيراج کنيد، مشيکلاتش افيزايش 

دهيد کارمنيدش را اخيراج يابد. نخست، قانون کار به او اجازه نميمي

توانيد کارمنيدي بهتير و مي کند و دوم، اگر بتواند او را اخراج کند، آييا

گزي  او کنيد بهتير از يگزي  او کند يا هرکه را جايشناس را جاوظيفه

 او نخواهد بود. 

همچني  نبايد دربيارة خيانواده و تربييت فرزنيدان بييش از حيد، 

گيري نتيجة معکوس دهد. گيري کرد؛ زيرا ممک  است سختسخت

ان اخراج آنها از خانيه ها براي فرزنددر گذشته يکي از بدتري  مجازات

ترساندند. هرگاه پيدري بود و والدي  با تهديد به اخراج، فرزندان را مي

کار را انجام دهيي از خانيه بيرونيت گفت که اگر فلانبه فرزندش مي

کيرد اگير از خانيه ترسييد و احسياس ميکنم، آن فرزند بسيار ميمي

رود؛ اميا ييل مييها، دوستان و فامبيرونش کنند، آبرويش نزد همسايه

ترسند و حتي فيرار فرزنيدان شدن از خانه نميامروزه فرزندان از اخراج

از خانه معضلي بزرگ اسيت کيه باعيث پييدايش بسيياري از مفاسيد 

اي تغييير کيرده اسيت کيه گونيهشود. اکنون وضيعيت بهاخلاقي مي

گيري کنييد ييا کنيد کيه اگير سيختفرزند، واليدينش را تهدييد مي

روم. همچني  اگر فرزند از خانيه فيرار ا نپذيريد، از خانه ميام رخواسته

کند، پدر بايد براي يافت  فرزندش از اي  شهر به آن شهر سيفر کنيد؛ 

زيرا ممک  اسيت بانيدهاي فاسيد و تبهکيار، فرزنيدش را بفريبنيد و 

 اش را بر باد دهد.گونه فرزندش آبروي خود و خانوادهاي 

هيا عاقلانيه مقابليه کنيد؛ يعنيي نجاريبنابراي  انسان بايد با ناه

اي با فرد متخلف رفتار کند که ضرر و آسي  رفتارش شيديدتر گونهبه

از آن تخلف نباشيد. رفتيار صيييا و عاقلانيه آن اسيت کيه انسيان 

هييا سييويي قاطعيييت داشييته باشييد، يعنييي در برابيير تخلييف از ارزشاز

 مسيياميه نکنييد و براسيياس عقييل و قييواني  شييرا عمييل کنييد، و

خو باشيد. جا نکند و در مقام عمل نرمگيري بيديگر نيز سختازسوي

بندي به دي  خود، ميکيم فرمودند، در پاي که اميرمؤمنانچنانهم

خيو و دورانيديش. هير فيردي و استوار باشد و در رفتار با ديگران، نرم

بايد دو اصل را در رفتار با ديگيران رعاييت کنيد: نخسيت، آنکيه زود 

سيرعت هير پيشينهادي را نپيذيرد؛ تسليم خواستة ديگران نشود و به

با حوصله و تدبير مشيکلات را  دوم، آنکه رفتار او تند و خش  نباشد و

اش با خانواده و فرزنيدان و خو باشد. همچني  در رابطهحل کند و نرم

 ديگران گاهي تغافل کند؛ يعني برخي اشتباهات را ناديده بگيرد.
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